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 مطالب متعــددی درباره موانــع اصلاح طلبی 
در ایران نوشــته شــده اســت و عمدتــا در زوایای 
مختلف در این مطالب ســعی شــده تا عواملی را 
که باعث شکســت اصلاح طلبی در ایران می شود، 
بررسی کنند اما کمتر پیش می آید به دستاوردهای 
جنبش های اصلاحی صد سال اخیر اشاره ای شود 
و عمدتــا نگاه ها بــه واکاوی شکســت ها و موانع 
است. اصلاح طلبی در ایران همواره تولید، مسدود 
و بازتولید شــده و این یک چرخه تکــراری در۱۵۰ 
سال اخیر بوده است اما اصلاحات را اگر یک پروسه 
اجتماعــی در نظــر بگیریم متوجه می شــویم که 
اگرچه در حوزه سیاســی همواره بن بست هایی در 
مســیر اصلاحات ایجاد شده و عمدتا حاکمیت ها و 
ساختارها در طول۱۵۰ سال اخیر به انحای مختلف 
در مسیر مانع تراشی کرده یا ساختارها اصلاح گریز 
بوده و معتقد به اصلاحــات نبوده اند اما در حوزه 
اجتماعی دســتاوردها قابل کتمان نیست و بالاخره 
پروسه نیم بند اصلاح طلبی در ایران دستاوردهایی 

داشته است.
مروری بر این ۱۵۰ سال نشان می دهد که در دل 
هر انسداد سیاسی یا نارضایتی سیاسی اصلاح طلبی 
شــکل گرفته و لزوما تداوم نیافته اســت و همواره 
از دل دولت هــا یــا جریانات اصلاحــی جریانات یا 
دولت هــای تندرو و بی اعتقــاد به اصلاحات ظهور 
کرده اند که ســعی در تخطئه اصلاحات داشته اند 
و این امــر عینی و ملموس تر از هــر گمانه دیگری 

است.
اصلاحات قائم مقــام فراهانی، امیر کبیر، جنبش 
مشــروطه، رفتارهــا و حــرکات ملی گرایانــه دکتر 
مصــدق و نهایتا جنبش اصلاحــات در خرداد ۷۶ 
همه از دل وضعیتی شــکل گرفته اند که یا انسداد 
سیاسی بوده یا به واسطه نارضایتی ها گشایشی شده 

و جنبشی شکل گرفته اما لزوما منتج به نتیجه های 
ایدئال نشده اند ولی عموما تأثیرات خود را بر جای 

گذاشته اند.
بــه عنوان مثــال مشــروطه گرچــه در دل آن 
رضاخان تولید شده و به بن بست خورد اما ظرفیت 
قانون گــذاری و تشــکیل مجلــس شــورای ملی 
به عنوان یک دســتاورد عظیــم را نمی توان نادیده 
گرفت که در طول یک قرن گذشته ایران را در قیاس 

با سایر کشورها پیشتاز قانون گذاری کرده است.
در دوم خــرداد نیز یک جنبش اصلاحی شــکل 
گرفت که از دل نارضایتی های ناشی از سیاست های 
اقتصادی و انســداد سیاســی دولت سازندگی دوم 
خرداد با مشــارکت مردم شــکل گرفت، زیرا برنده 
انتخابــات دوم خرداد با گفتمانی تــازه مباحثی را 
مطرح کرد کــه بی نظیر بــود و هواخواهان زیادی 
پیرامون خــود جمع کــرد. این جنبــش گرچه در 
سال ۸۴ به بن بست خورد اما توانست موضوعاتی 
را برچینــد که تا ۷۶ به عنوان تابویی در این کشــور 
دست نیافتنی بودند. اگر افشای قتل های زنجیره ای 
را تنها دســتاورد دولت هشت ساله خاتمی بدانیم، 
از آن به عنوان یک ظرفیــت اصلاحی باید یاد کنیم 
که باعث شــد نهادهای غیرپاســخ گوی دولت های 
گذشته را به روندی سوق دهد که به افکار عمومی 
پاســخ دهــد، هرچند ایــن روند یک رونــد نیم بند 
باشــد اما نمی توان دریچه اصلاحی هشت ســاله 
را به راحتی نادیده گرفــت. در دوره اصلاحات یک 
دگرگونی دموکراتیک صورت گرفت که رشد فزاینده 
نهادهای مدنی، فعال شــدن گرایش های سیاسی، 
رشد روزنامه نگاری غیرحکومتی و فعالیت زنان در 
عرصه های اجتماعی و سیاســی همه از نشانه های 
دگرگونــی دموکراتیــک در دولــت اصلاحات بود. 
هرچند در این دوره هشت ســاله یک دوره گذار به 

دموکراسی محض شــکل نگرفته و در ۸۴ با پایان 
خاتمی ابتــر ماند، اما در دل اجتمــاع ماند و پس 
از ۱۲ ســال امروز حتی ســنتی ترین اصولگرایان نیز 
ســعی می کنند با ادبیاتی با مردم سخن بگویند که 
اصلاح طلبانه اســت و این دستاورد غیر قابل انکار 
است. اصلاحات زمینه را برای یک گذار فراهم کرد 
اما زمین ســخت بازی و موانع در شــکل گیری یک 
گذار تاریخی باعث شــد با وجود همه دســتاوردها 

ایدئال ها همچنان دست نیافتنی بمانند.
امروز آنچه ضروری تر از همیشه به نظر می رسد، 
این اســت که روزآمدکردن گفتمــان اصلاح طلبی 
در رابطه بــا عمل گرایی باید صــورت گیرد و برای 
حصــول به این امر بایــد در روش ها و تاکتیک های 

اصلاح طلبی تعاریف جدیدی ارائه دهیم.
می تــوان با مرور گذشــته و ارزیابــی حال، دو 
تعریف کلــی از اصلاح طلبی ارائه داد؛ یک تعریف 
ناظر بر تاریخ معاصر ایران اســت که تعریفی عام 
از اصلاح طلبی به شــمار مــی رود، دیگری تعریف 
خاص از اصلاح طلبی است که عمدتا سیاسی بوده 

و در پسا دوم خرداد شکل گرفت.
و  مشــروطه  دوران  در  مــردم  حرکــت 
مشــروطه خواهی را باید یک اصلاح طلبی به شیوه 
عام ارزیابی کرد، زیــرا مفاهیمی نظیر قانون گرایی، 
توسعه سیاســی، دموکراسی، مردم سالاری، گردش 
و چرخــش بــدون منازعــه قــدرت و رأی مردم، 
تســاهل و مدارا، حکومت داری خوب از مؤلفه ها و 
خواسته هایی است که باعث می شود ما یک تعریف 

از اصلاح طلبی عام در این زمینه ارائه دهیم.
این خواســته ها در دوران قبل از معاصر نیز در 
شکلی سنتی تر وجود داشت و با وجود تغییرات در 
دوران معاصر و تحولات پس از انقلاب و پسا جنگ، 
یک خواست عمومی شکل گرفت که این مطالبات 

محقق شــوند ولی برخی موانع باعث شکل گیری 
آن نشــده و نهایتا در یک حماسه تاریخی از دل یک 
انتخابات متبلور شــد که به نام اصلاحات در ایران 

معاصر ایجاد شد.
در نگاه کلی نمی تــوان بین این دو تعریف کلی 
و خــاص از اصلاحات تفــاوت و وجه تمایزی قائل 
شــد اما واقعیت این است که در دوران معاصر این 
اصلاحات بیشتر در امورات سیاسی متمرکز شده و 
به واسطه ساختار اصلاحات گریز ما هر اصلاحی که 
سیاســت را هدف قرار دهد لزوما با موانعی مواجه 
می شــود که انسداد و بن بست و شکست نتیجه آن 
می شــود. اصلاحات در نگاهــی واقع بینانه باید به 
یک جنبش اجتماعی تبدیل شــود که جامعه را در 
برگرفته و ســاختارها را پــس از یک دوره رفرمی با 
خــود همراه کند و در آن موقع اســت که تغییرات 

دموکراتیک و گذار اجتناب ناپذیر خواهد بود.
زیرساخت هایی  نیازمند  اجتماعی  اصلاح طلبی 
است که بتواند دموکراسی را در ایران نهادینه کند. 
امروز در خلأ این زیرســاخت ها اصلاح طلبان فاقد 
راهبرد هســتند و عموما تلقی این است که باید در 
قدرت حضور پیدا کرد و با حضور در قدرت مبادرت 
به اصلاحات کــرد اما تلقی واقعی این اســت که 
اصلاحــات باید به یک راهبرد جدید تبدیل شــده و 

بازتعریف شود.
یک جریان سیاسی ایجاب می کند که برای تحقق 
اهدافــش از قدرت سیاســی بهره بگیــرد و جریان 
سیاسی اصلاحات نیز مستثنا از این قاعده نیست ولی 
نکته کلیدی این اســت که اصلاحات را نه به عنوان 
یــک جریان سیاســی بلکــه به عنوان یــک جنبش 
اجتماعــی بازتعریــف کنیم کــه در دل این جنبش 
دســتاوردهای کوتاه مدت سیاسی حاصل شده و در 

بلندمدت نیز شاخص های مد نظر محقق شوند.

یادداشت

اصلاح طلبى اجتماعى، ضرورتى براى عبور از موانع تاریخى
عباس دارایى

روزنهادامه از صفحه اول

خبر

 نماینده مدیران مسئول
 در هیئت نظارت و حقوق ملت

 نمی تواننــد برای اطلاع رســانی از آنچه پشــت 
درهــای بســته هیئت نظــارت می گــذرد، گامی 

بردارند. 
نه از حیث حقــوق صنفی، بلکه از حیث حق 
آزادی رســانه ها، عرض بنده این است که نماینده 
مدیران مســئول باید ســال های طولانی به عنوان 
مدیر مسئول کار کرده باشــد تا کارنامه اش آشکار 
باشــد. او می بایســت از رســانه ای شناخته شده 
و معــروف باشــد کــه در جریــان تلاطم هــا و 
طاقت فرســا،  و  ســخت  کاری  فراز و فرودهــای 
امتحانــش را پــس داده باشــد. چنیــن کســی 
می بایست خود را در چنان شأنی ببیند که با دیگر 

اعضای هیئت قاطعانه گفت وگو کند. 
رسانه ای که چنین فردی مدیرمسئول آن است، 
باید در عمل ثابت کرده باشــد که صادقانه تا حد 
ممکن اســتقلال خود را حفظ کرده باشد. نماینده 
مدیران مسئول لازم است کسی باشد که به آزادی، 
اســتقلال و امنیت رســانه ها وفادار بوده باشــد. 
مدیر مســئول هیچ نشریه ای نیســتم و طبعا مجاز 
نیســتم فرد یا افرادی را به عنوان نامزد شایسته تر 
ذکر کنم، امــا در این حد می توانــم یادآوری کنم 
که انتخــاب نماینــده مدیران مســئول در هیئت 
نظارت بر مطبوعات، تنها انتخابات صنفی اســت 
که مســتقیما مرتبط است با حقوق اساسی ملت 
و نبایــد آن را فقط در دایره تنگ روابط صنفی دید 

و تحلیل کرد.
 ایــن نکته وظیفه ای ســنگین بر عهده مدیران 
مســئول کــه در این انتخابــات حــق رأی دارند، 
می گــذارد که همــان یک رأی کــه می دهند، چه 
نقش مهمی در حق آزادی رســانه و حق آزادی 

بیان ملت خواهد داشت. 
ایشــان خود به اهمیت این رأی شــریف خود 
آگاه هستند و آن را به دست کسانی نخواهند داد 
که قادر بــه نمایندگی مدیران مســئول در هیئت 
نظارت بر مطبوعــات و دفاع از آزادی رســانه ها 

نتوانند بود.

روزنه دولت جدید آمریکا 
برای اقتصاد ایران

همین امر باعث اســتقبال فعالان اقتصادی و 
شــرکت های بزرگ جهان و تلاش آنها برای ایجاد 

خط ارتباطی جدید با ایران شد.
 هیچ کــدام از کشــورهای مشــتاق گســترش 
تجــارت با ایران معنــی امضای برجــام از طرف 
کشورمان را وابســتگی ایران به غرب و تبعیت از 
آمریکا نمی دانستند؛ بااین حال به  صِرف این تغییر 
در عرصه سیاست، همراهی با ایران را یک فرصت 
اما فرصت ســوزی هایی  تاریخی می دیدند؛  بزرگ 
که ناشــی از عــدم همراهــی ســایر جریان های 
سیاســی داخلی با دولت بود، ایــن علامت را به 
متقاضیان همکاری اقتصادی با کشورمان فرستاد 
کــه نبایــد روی چنین توافــق و چنیــن امضایی 

حساب بکنند.
۴ – برای اقتصادی در ابعاد اقتصاد کشورمان، 
نمی توان الگوی «اقتصاد در خدمت سیاســت» را 
توصیه کرد. حتی کشــوری مثل چین هم با وجود 
توان اقتصادی بالا حاضر به پذیرش این الگو نشده 

 است. 
رهبــران ایــن کشــور در ابتــدای دور جدیــد 
سیاســت گذاری خود می گفتند کشورشــان برای 
جبران عقب ماندگی خود نیازمند چهار دهه صلح 
اســت. سیاســت های چند دهه گذشته این کشور 
به خوبــی نشــان دهنده باور رهبــران چین به این 

آموزه است.
 بااین حال در کشور ما وقتی رئیس جمهوری در 
دی  ۹۳ از لزوم قطع پرداخت یارانه از اقتصاد ملی 
به سیاست ســخن گفت، موجبات برآشفته شدن 

برخی سخنوران و سیاسیون را فراهم کرد.
۵ – در میدان پیچیده سیاســت امروز معمولا 
فرصت های اندکی برای پیروزی یک جانبه کشورها 
فراهم می آید. چانه زنی های سیاســی و تعاملات 
مثبت با جهان با این باور شکل می گیرد که امکان 
خلق موقعیت های برد-برد همواره وجود دارد و 
اگر کشــوری طالب پیروزی است، نمی تواند صرفا 
به موقعیت هایی بیندیشــد کــه متضمن پیروزی 
یک جانبه او و شکســت همه طرف هــای مقابل 

باشد. 
توافــق برجــام و تبعات آن نشــان داد که اگر 
گزینــه پیــروزی مشــترک انتخاب نشــود، طرف 
برنــده ای وجــود نخواهــد داشــت. بعضــی از 
سیاســیون ما هنوز بر این باور اســتوار هستند که 
می توان بدون اندیشــیدن به موفقیت های نسبی 
همه طرف هــای ذی نفع بــه پیروزی درخشــان

 و پایدار رسید.
 تعامل مثبت با جهان و آغاز دوران گشــایش 
اقتصادی برای ملت ایران در گرو دستیابی به این 
باور اســت کــه لزوما پیروزی ما در گرو شکســت 

فاحش همه طرف های درگیر نیست.
روزهای آینده نشــان خواهــد داد دولتمردان 
و سیاســیون کشــورمان آیا هنر تبدیــل تهدیدها 
بــه فرصت را دارنــد و می تواننــد از کوچک ترین 
فرصت هــای پیش آمــده بــرای گســترش رونق 
اقتصادی و کاستن از ابعاد آلام ملت استفاده کنند 
یا اینکه در همواره روی همان پاشنه سابق خواهد 

چرخید.

اصولگرایان همچنان پیگیر نتایج 
انتخابات آمریکا

پیگیر انتخابات کشوری هستند که به گفته خودشان  �
دل بــه آن نبســته اند و تأثیری در سیاست های شــان 
ندارد؛ تا جایی که توییت های نامزدها را دنبال می کنند 
و حتی درباره ماجرای شمارش آرا اظهار نظر می کنند. 
این اظهار نظر چه خنثی باشــد، چه حامل خوشحالی 
از رفتن ترامپ؛ یعنی برخلاف ادعای شان آنچه در آن 
ســوی مرزها می گذرد، برای شــان مهم است. چه آن 
فرد دبیر سابق شورای عالی امنیت ملی و از گزینه های 
اصلح انتخابات ۹۲ اصولگرایان باشــد، چه یک فعال 
رسانه ای توییتری اصولگرا. سعید جلیلی، عضو مجمع 
تشخیص مصلحت نظام، با انتشار دو توییت ترامپ و 
بایدن درباره ادامه شمارش آرا یا مسکوت گذاشتن آن، 
در توییتی نوشت: ما نه از فیل نگرانیم و نه دل به الاغ 
بسته ایم! دراین حال یک فعال رسانه ای ارزشی هم در 
طعنه ای نوشــته بود: «این چه ابرقدرتی است که زیر 
شــمردن رأی در یکی از ایالت هایش زاییده اســت!». 
از ســویی دیگر حجت الاسلام مصطفی پورمحمدی، 
دبیر شــورای عالی جامعه روحانیت مبارز در نشست 
هم اندیشی این جامعه با احزاب و تشکل های انقلابی 
با بیان اینکه «انتخابات آمریکا، فروپاشــی سیاســی و 
حیثیتی را برای بزرگ ترین دشــمن ما رقم زد»، گفت: 
«از اینکه دشمنان ما با تحقیر صحنه را ترک می کنند، 
خوشــحالیم و ایــن را از امدادهای الهــی می دانیم؛ 
اما تأکید می کنیم که مســئله ما و ریشــه مشکلات ما 
درونی است و سیاست های اغلب داخلی و مشکلات 
مدیریتی در کشــور موجــب بســیاری از کمبودها و 
چالش های اقتصادی و اجتماعی شده است». اشاره 
پورمحمدی به دشــمنانی که صحنه را با تحقیر ترک 
می کنند، ترامپ بوده اســت. ایــن ادعا در این صورت 
با گفته ســعید جلیلی که توییت کرده بود که به الاغ 
و فیل دل نبســته ایم، کمی در تضاد اســت. از آن سو 
اظهار نظری که واکنش های زیادی داشت، مربوط به 
توییت مجتبی رضاخواه، نماینده اصولگرای تهران در 
مجلس بود که با اشاره به انتخابات ریاست جمهوری 
آمریکا که منجر به رقابت سخت میان ترامپ و بایدن 
شــده است، در توییتر نوشــت: «یکی از دلایل پیروزی 
ترامپ در ســال ۲۰۱۶، رأی ایالت میشــیگان بود؛ اما 
این بار شیعیان میشــیگان که چند ماه گذشته به ترور 
شهید ســلیمانی اعتراض علنی کرده بودند، با بسیج 
علیه ترامپ، شکست او در ایالت میشیگان و احتمالا 
انتخابات آمریکا را کلید زدند». او اگرچه توییت خود را 
بعدا پاک کرد؛ اما فاصله این قدر بود که به سرعت در 
همه جا منتشــر شود. این در حالی است که مشخص 
شد شیعیان این ایالت زیر پنج درصد جمعیت دارند و 

چهار سال قبل هم به ترامپ رأی داده بودند!
اظهار نظر دیگری از سوی یک اصولگرای مجلس 
که توجــه همه را به خود جلب کرده بود، اســتقبال 
روح االله ایزدخــواه، نماینــده تهــران از تحریم هــا و 
مثبت بودن نتیجه آن بود. او گفته اســت: «ما مســیر 
مذاکــره با آمریکا را رفتیم، شــیوه بایدن در این قضیه 
هــم با ترامپ تفاوت چندانی نخواهد داشــت، از این 
جهــت قطعا از نظر مجلس مســیر مذاکــره مجدد 
بــا آمریــکا در دولت فعلی یــا دولت هــای آینده با 
آمدن بایدن منتفی هســت و از نگاه مجلس مذاکره 
دوباره صورت نخواهد گرفــت. اتفاقا تحریم فرصت 
خوبی برای کشــور بود، میزان ضریب ساخت و تولید 
محصولات در داخل کشور افزایش چشمگیری داشته 
و از ایــن جنبه به  نظر می آید دوره  مذاکره گذشــته و 
نتیجه هم نخواهد داشت. اشاره این نماینده مجلس 
به فایده تحریم ها برای کشور در حالی است که برخی 
تحلیل هــا هم حاکــی از این بود کــه اصولگرایان از 
ماندن ترامپ بیشــتر استقبال می کنند؛ چرا که به نظر 
می رسد بودن ترامپ مساوی است با افزایش فشار و 
تحریم بر ایران. تا جایی که زهره الهیان عضو کمیسیون 
امنیت ملی مجلس شهریور در توییتر نوشت:  آمریکا 
خود را خســته نکند. تلاش  آمریــکا برای فعال کردن 
مکانیســم ماشه و بازگشت خودکار تحریم ها چماقی 
می شــود بر ســر خود آمریکا و غرب؛ چراکه بازگشت 
تحریم ها مســاوی با مرگ  برجام و این قبل از آنکه به 
ضرر ایران باشــد، به ضرر غرب و آمریکاســت و مرگ 
برجام مســاوی با نجات اقتصاد ایــران و آغاز دوباره 
فعالیت های هســته ای اســت. مصطفــی کواکبیان، 
نماینده ســابق مجلس، قبلا در توییتی نوشــته بود: 
 تعجبی از اقدام شــرورانه دولتمــردان آمریکا (مانند 
پمپئو) نیســت که با تأکید بر فاجعه  بار بودن «برجام» 
برای تمدید تحریم های تســلیحاتی در شورای امنیت 
یارگیری کنند؛ اما ســخنم با برخی اصولگرایان است: 
شــما چرا هم نوا با آمریکایی ها از تحریم ها اســتقبال 
می کنید!؟ البته شــما «برجام» را گنجی تکرارناشدنی 

برای آمریکا می دانید!

میرلوحی: برخی دنبال انتخابات 
حداقلی هستند

خبرآنلایــن: ســیدمحمود میرلوحــی درباره  �
انتخابات ریاست جمهوری ۱۴۰۰ گفت: « متأسفانه 
برخــی در کشــور به دنبــال کلیــد زدن انتخابات 
حداقلی هســتند. این افراد در سال ۸۸ نیز با بروز 
برخی رفتارها حتی اصولگرایی را زیر سؤال بردند؛ 
برای مثال برخی از نظامیان در آن ســال با حضور 
در جمع هواداران احمدی نژاد اعلام می کردند که 
اصولگرا هســتند؛ در حالی که نیروهای مسلح باید 

با تمامی ملت باشند».

عباس امیرانتظام به روایت همسرش
 آقای امیرانتظام بر چه منطق و ســندی  �

می گفت عباس عبدی بازجویش بوده است؟
وقتی امیرانتظام را در دوره ای پس از بازداشــت به خانه ای مقابل 
ســفارت آمریکا بردند، جوانانی که پیرو خــط امام بودند، به طرزی با 
امیرانتظام برخورد می کردند که به آنها می گفت این چه رفتاری است 
با من می کنید؟ شــما جای بچه های من هســتید. مگر من یك انسان 
بی ســر و پا هســتم که این طور برخورد می کنید؟ و عباس عبدی گفته 
بود صد رحمت به آن آدم بی ســروپا! چهره عبدی در ذهن امیرانتظام 
مانــده بود و به خاطرش مانده بود که عبدی بازجویش بوده اســت. 
گفتنی اســت که در آن لحظات چشم بند روی چشم امیرانتظام نبود. 
یــك خاطره جالبی هم دارم؛ تازه موبایل رواج پیدا کرده بود که پدرم 
یك خط برایم خرید. حالا از شــانس خط عبــدی را برایم خریده بود 
و یك روز تماس گرفت گفت شــما خط مــن را خریده اید؟ من عباس 
عبدی هســتم. گفتم مــن هم الهــه امیرانتظام هســتم. گفت خانم 
امیرانتظام من آن عباسی نیستم که امیرانتظام فکر می کند بازجویش 
بوده است. عجیب تر این اســت که بعد ها عبدی را دقیقا در ۱۳ آبان 
به جرم جاسوسی برای آمریکا دستگیر کردند و امیرانتظام خیلی هم 
اعتراض کرد که چرا او را گرفته اید و بهنود در این باره فرق دو انسان و 

حجاریان هم فرق سه عباس را نوشت.
 عباس که در ســفارت زیاد بود، شــاید عبــاس زریباف بوده  �

است؟
من نمی توانم در مقام قضاوت باشم. تا زمانی که امیرانتظام زنده 
بود، مطمئن بود آن عباس، عباس عبدی اســت. البته ســال ها بعد 
محمد جواد مظفــر و ابراهیم اصغرزاده از میان دانشــجویان برای 
عذرخواهــی به منزل ما آمدند و گفتند شــاید درباره عبدی اشــتباه 
کرده باشــید و امیرانتظام می گفت جای اشتباه هم وجود دارد، ولی 

۹۰ درصد چهره عباس عبدی یادش بود.
 چــرا از میان اعضای نهضــت آزادی قرعه زنــدان به آقای  �

امیرانتظام افتاد؟
امیرانتظــام از دوران نوجوانی فهمید یك مصدقی اســت. وقتی 
بــه دانشــگاه رفت، بازرگان اســتادش بــود و با هــم در کنار آقای 
عطایی و دوستان نهضت شــاخه دانشجویی نهضت مقاومت ملی 
را تشــکیل می دهند و ایشان با نام مســتعار دانش فعالیت می کرد. 
زمانــی هم که وقایع دانشــگاه در ۱۶ آذر ۳۲ انجام شــد، داوطلب 
شــد نامه اعتراض آمیز را به دســت نیکسون برســاند. ضمن اینکه 
مورد وثوق مهنــدس بازرگان بود و مدتی هم بــا یکدیگر همکاری 
داشــتند و در چند مدت منتهی به انقلاب، بــازرگان به پاریس رفت 
و امیرانتظــام هــم بدون برنامه ریــزی قبلی به آنجــا رفت؛ چون با 
چمران و یزدی هم رفاقت داشــت. امیرانتظام که به آنجا رفت، دید 
بازرگان هم آنجاست و می گفت یزدی اداره کننده عمده مصاحبه ها 
و ســخنرانی های آیت االله خمینی بود. انقلاب که پیروز شد، بازرگان 
به امیرانتظام می گوید هنوز در کنارم هســتی؟ بــازرگان امیرانتظام 
را خیلی دوست داشت. همســرش با من خیلی تماس می گرفت و 
می گفت الان بازرگان نیســت برای امیرانتظام نماز بخواند، ولی من 
ســر نماز برایش دعا می کنم. بازرگان خیلی بــه امیرانتظام اعتماد 
و اعتقاد داشــت و به همیــن دلیل معاونت اول و مســئولیت نهاد 
نخســت وزیری را بــه او ســپرد و در تمام جلســات خارجی حضور 
داشــت. از آن طــرف، در آن زمان امیرانتظام آخریــن مدل لباس و 
شیك پوشــی اش را همیشه حفظ کرد و عاشق نظافت و تمیزی بود. 
بالاخــره همه بازرگان نبودند و حســادت کــرده و در کار امیرانتظام 
کارشــکنی می کردند. یك روز به بازرگان گفت دیگر توان کار ندارم. 
اســتعفا داد. بازرگان گفت من را رها نکن، اگــر اینجا نمی توانی کار 
کنــی به آمریکا برای ســفارت بــرو. امیرانتظــام مخالفت می کند و 
می خواهد به کشــوری بی طرف برود. بــازرگان می گوید قول بده هر 

وقت به تو احتیاج داشتم به ایران برگردی.
 ماجــرای جمله معروف بازرگان «دســت مــن از قبر بیرون  �

است...» چیست؟

مســعود بهنود که در حال جمع آوری خاطرات مهندس بازرگان 
برای کتــاب ۲۷۵ روز بود، هر روز ملاقات هایــی با مهندس بازرگان 
داشته است و در یکی از این ملاقات ها، بازرگان به او می گوید دست 
من از قبر بیرون اســت تا تکلیف امیرانتظام روشــن شود و بهنود نیز 
این جمله را در کتابش می آورد که سانسور می شود و سال ها بعد از 

سوی بهنود این مسئله مطرح شد.
 پس از فوت امام آیا تغییری در روند پرونده امیرانتظام اتفاق  �

افتاد؟
هیچ کس نمی توانســت تغییری ایجاد کند. البتــه از نظر قانونی 
افراد به یك سنی که برســند و دوره ای از زندان را طی کرده باشند، 
می توانند آزاد شــوند اما قاضی ناظر بر زندان های مستقر در دادگاه 

زندان، می گفت که فقط حاکم شرع می تواند حکم را برگرداند!
 ماجرای عیادت آقای امیرانتظام از آقای گیلانی در بیمارستان  �

چیست؟
امیرانتظام چندین بار برنده جایزه های حقوق بشــری بین المللی 
در جهان شــد. همواره می گفت: این جوایزی که در راستای دفاع از 
حقوق بشــر به من اهدا کردند، فارغ از رنگ، نژاد، دین و ملیت است 
و در راه دستیابی به آزادی بشریت است. چه بخواهم و چه نخواهم 
اکنــون تحت لوای دفاع از حقوق بشــر و برقــراری صلح و آرامش 
بایــد چاره جویی کــرد و دنبال راهکار بود. اگر ایــن وضع ادامه پیدا 
کند، حــس انتقام جویی یادآور جنگ هــای قبیله ای و قومی خواهد 
شــد؛ حسی که سرانجامی نداشته، ســنگ را روی سنگ بند نخواهد 
کرد. باید بخشیدن را تمرین کنیم. خلاصه بعد از سال ۱۳۸۸ در یك 
دوره ای گفت سرنوشــت من را در مسیر ایجاد صلح قرار داده است، 
امــا صلح را رواج می دهم. باید کاری بــرای آینده کنیم. در دوره ای 
که پادرد همســرم شدید شده بود و با عصا حرکت می کرد، هم زمان 
دکتر شــیخ در بیمارستان بستری بود، به دیدارش رفتیم، دکتر خیلی 
خوشحال شد که ما را دید، به امیرانتظام گفت عباس عجب دنیایی 
شــده تو با عصا ایستاده ای من ویلچر نشین شده ام و آقای گیلانی در 
آی سی یو در حالت نیمه کما هستند. بعد از خداحافظی دم آسانسور 
نمی دانــم چرا خدا این را بــه دلم انداخت، گفتــم می خواهی این 
بینش حقوق بشــری را به آزمون بگــذاری؟ امیرانتظام گفت چطور 
مگر؟ گفتــم موافقی به عیادت آقای گیلانــی برویم. ناباورانه گفت 
چرا این یک فرصت تاریخی اســت. رفتیم به ســمت درِ آی ســی یو. 
ساعت ملاقات نبود؛ اما به علت ازدیاد بستری ما را می شناختند. در 
را به روی ما باز کردند. هنوز وارد نشــده بودیم که یك شــخص آمد 
و گفت وقت ملاقات نیســت. امیرانتظام گفت من می خواهم آقای 
گیلانــی را ببینم. در این هنگام یك جوان مؤدب آمد و اجازه داد که 
برویم و گفت من نوه آقای گیلانی هستم و به آن مأمور گفتند اجازه 
بدهید ایشــان وارد بشــوند. وارد اتاق آقای گیلانی شدیم که در یک 
اتاق اختصاصی بستری بودند. امیرانتظام در پایین تخت و روبه روی 
آقای گیلانی که البته در حالت نیمه کما بود، ایســتاد. بلافاصله نوه 
دیگر ایشــان که پزشــک بود، وارد اتاق شــدند. امیرانتظام گفت من 
می خواهم تنها احوال پرســی کنــم و بروم. دکتر معالــج گفتند که 
ایشــان نیمه کما هســتند و می شــنوند، چه بهتر اینکه خودتان این 
پیام را بدهید. امیرانتظام خم شــد و گفت آقــای گیلانی من عباس 

امیرانتظام هســتم. آمده ام حال شما را بپرســم و برای شما آرزوی 
بهبودی دارم، آن لحظه چشــم گیلانی تکان خورد و معلوم شد که 
می شــنود و صحنه  بســیار خاصی بود. همه شاهدان به جز آن فرد 
مأمور تحت تأثیر این صحنه تاریخی قرار گرفتند. از ما تشکر کردند و 
ما اتاق را ترک کردیم. دم آسانسور نوه گیلانی گفت آرزوی همیشگی 
من ملاقات با شــما بود. امیرانتظام گفت: درِ خانه من به روی همه 
جوانان میهن باز اســت. تقریبا همه کســانی که با هر تفکری از این 
ملاقات با خبر شــدند، از امیرانتظام تقدیر و تشکر کردند؛ ولی شادی 
صدر تنها کســی بود که با بیانی شدیداللحن از این عمل امیرانتظام 
انتقــاد کرد؛ اما امیرانتظام بدون اینکه رنجشــی داشــته باشــد، در 

پاسخی پر مهر و پندگویانه دلایل انجام این اقدام را توضیح دادند.
 چه کسانی برای عذرخواهی به منزل شما آمدند؟ �

از جمله کســانی که به منزل آمدنــد و دلجویی کردند ابتدا آقای 
محمد جــواد مظفــر آمــد و خیلی مؤدبانــه دلجویی کــرد. بعدها 
آقایان تاجــزاده، معادیخواه، فاضل میبدی، ابراهیم اصغرزاده، ناصر 
آلادپوش، ابراهیم متقی، پســر آقای قدوســی و... آمدند. در مراسم 
ختــم هم محمدرضا خاتمی، محســن میردامــادی، الهه کولایی و 
مجلس ششــمی ها آمدند. به جز معصومه ابتــکار و عباس عبدی، 

خیلی افراد برای دلجویی آمدند.
 آقای امیرانتظام چه کســی را بیشــتر در پرونــده اش مقصر  �

می دانست؟
امیرانتظام باور به بخشــش داشــت؛ زیرا در یك نظــام دموکراتیك 
باید در فضایی به دور از خشــونت زیســتن را آموخت و باور داشت باید 
بخشــید؛ ولی فراموش نکرد؛ اما چه جریان ها در تقدیر او دخیل بودند، 
باید گفت بســیاری جریان ها بودند، هر یك بــه اندازه ای در این موضوع 
نقش داشتند؛ هرچند کسانی که در مقابل سرنوشت امیرانتظام سکوت 
کردند، نیز در دل می دانســتند حقیقت چیست. به عنوان نمونه سازمان 
مجاهدیــن نه تنها در نشــریات خود؛ بلکــه در جامعــه مطالبی علیه 
امیرانتظام می نوشــتند. او را مار در آستین می دانســتند. جای شگفتی 
اســت که بعد از درگذشت امیرانتظام ســازمان بدون اشاره به گذشته، 
خود را صاحب عزا می دانست. البته اکثر گروه ها و جریان ها بعدا تغییر 
موضع دادند مثلا آقای فرخ نگهدار در چندین نوبت پوزش خواهی کرد 
یا آقای محمد علی عمویی در چندین نوبت احوال پرســی کرد. داریوش 
فروهر هم اوایل مواضعش مثل بقیه بود؛ ولی ســال ۷۷ شبی نبود که 
به ما زنگ نزند. در ۱۵ شــهریور ۷۷ آقای فروهر ما را به منزلش دعوت 
کرد و در حیاط معروف شــان امیرانتظام و داریوش فروهر تنها می شوند 
کــه می گوید عبــاس می خواهــی در دادگاه چه کار کنــی؟ امیرانتظام 
می گویــد هیچ وکیلی ندارم. تو وکالتم را می پذیری؟ که داریوش فروهر 
هــم می پذیــرد و آخرین ۱۳  آبانی کــه فروهر زنده بــود، برای موضوع 

تسخیر سفارت مصاحبه کرد و برای امیرانتظام سنگ تمام گذاشت.
 پایان قصه امیرانتظام چه بود؟ �

بهتریــن پایان ممکــن را برایــش فراهم آوردم. آنچــه را دلش 
می خواست به دست آورد؛ مثلا بزرگ ترین آرزویش دیدار فرزندانش 
بود. برخی از دوســتان سیاســی و فکری که اقامت خارج از کشــور 
را داشــتند، جلوی این آدمی که ۳۳ ســال فرزنــدش را ندیده بود، 
می گفتنــد من برای کریســمس دارم به آمریکا بــرای دیدن بچه ها 
مــی روم و... که هر وقت من نگاه این مــرد را هنگام این صحبت ها 
می دیــدم، قلبم درد می گرفت. یــك بار که بــه نیمه کما رفت، من 
گفتم باید او را به هر قیمتی که شــده، به دیدار فرزندانش برســانم. 
چهار ماه پیگیری کردم تا راضی شــوند و بچه هایش را دید و بهترین 
امکانــات را برایــش فراهم کردیم و تمام چیزهایــی که یك عمر از 
آن محــروم بود، برایش فراهــم کردیم؛ مثلا هفتــه آخر گفت دلم 
برای دکتر تابنده تنگ شــده اســت؛ به درِ خانه ایشان رفتیم و اجازه 
دادند همدیگر را ملاقات کنند. تابنده خیلی ذوق کرد و یادم هســت 
که فردایش ســاعت هشــت صبح فوت کرد. یك بار هم گفت دلم 
می خواهــد به احمدآباد رفته و به دیدار دکتر مصدق بروم که اجازه 

داده شــد به آنجا برود و به تنهایی بالای قبر دکتر مصدق نشست. 
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